
»فرهیختگان« لزوم تداوم اقدامات ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته ای را بررسی کرد

چرا بایدگام چهارم قوی باشد؟

عبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق ایران در نروژ با اشاره به در پیش بودن گام 

چهارم ایران در مســـیر کاهش تعهدات هسته ای به »فرهیختگان« گفت: 

»کاهش تدریجی تعهدات هســـته ای بیـــش از هر چیز اقدامی برای ایجاد 

فشـــار بر طرف های مقابل جهت عمل به تعهدات خود و ایجاد زمینه برای 

عمل طبق بند 36 برجام درصورت عمل نکردن آنها به این تعهدات بود.« 

 وی با اشـــاره به برداشته شدن ســـه گام قبلی و قرار گرفتن در آستانه گام 

چهارم گفت: »در این مدت به طور مشـــخص دو اتفاق افتاد؛ نخست اینکه 

ثابت شد اینســـتکس نمی تواند کارایی داشته باشد و اروپایی ها در قالب 

اینســـتکس توان مقابله با آمریکا و عملیاتی کردن ارتباط مالی و تجاری با 

ایران را ندارند و دوم اینکه اروپایی ها مخصوصا فرانســـوی ها به این نتیجه 

رسیدند که در خارج از بحث اینستکس باید برنامه ای را تنظیم کنند که هم 

مورد موافقت ایران باشد و هم رضایت آمریکایی ها را به همراه داشته باشد.« 

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ادامه داد: »آمریکایی ها این موضوع 

را بـــه ملاقات موکول کردند و طبیعتا طرف ایرانـــی هم اعلام کرد تا اقدام 

مثبتی از سوی آمریکا برای برداشتن تحریم ها صورت نگیرد، اقدامی برای 

ملاقات انجام نمی دهد.« فرجی راد خاطرنشـــان کرد: »در چنین شرایطی 

فرانســـوی ها درصدد تعدیل طرح پیشنهادی خود برآمده اند و با این وصف 

باید مانـــد و دید که آیا قبل از آغاز فاز چهارم کاهش تعهدات ایران، موفق 

خواهند بود یا خیر.« 

وی نهایی شـــدن چنین طرحی تا پیش از اجرای گام چهارم را چندان قابل 

انتظار ندانست و با اشاره به قفل شدن فضا بعد از مذاکرات نیویورک یادآور 

شد: »با وجود این نمی توان گفت فضا به کلی مسدود و تمام درها بسته شده 

است.« این کارشناس مسائل ژئوپلیتیک در توضیح ضرورت برداشتن گام 

چهارم کاهش تعهدات هسته ای عنوان کرد: »طبیعتا وقتی طرف مقابل ما 

اقدام عملی در انجام تعهدات خود انجام نمی دهد، ایران نیز باید به صورت 

تدریجی از سطح عمل به تعهدات خود بکاهد.« 

وی با اشاره به لزوم اقناع افکارعمومی در داخل و نیز در محیط بین الملل برای 

این فرآیند گفت: »اگر ایران بلافاصله بعد از خروج آمریکا مجموعه اقداماتی 

را که در ســـه گام قبل صورت گرفت انجام داده بود آنقدر تبلیغات می شد 

که ایران مقصر جلوه داده شود ولی الان در وضعیتی هستیم که می گویند 

ترامپ از برجام خارج شـــد و حتی رسانه های اروپایی می گویند اروپا توان 

اجرایی کردن تعهدات خود را ندارد.« 

فرجی راد درخصوص تاثیر گام های هســـته ای ایران در محاســـبات طرف 

اروپایی خاطرنشان کرد: »طرف مقابل این گام ها را جدی گرفته و اروپایی ها 

حتی تهدید کرده اند به شرایط قبل از برجام –ارجاع پرونده ایران به شورای 

امنیت- بازمی گردیم.«  سفیر اسبق ایران در نروژ تصریح کرد: »عملی کردن 

این تهدیدات خیلی آسان نیست و در شرایط منطقه ای فعلی و بحران های 

مختلف که در منطقه وجود دارد، اروپایی ها به مصلحت نمی دانند مساله را 

حاد کنند.« وی افزود: »اساسا اگر آنها وارد یک معامله با ایران شدند دلیل 

این موضوع بیش از هر چیز بحران هایی بود که در منطقه وجود داشت و آنها 

بیشـــتر نگران این بودند که نوعی درگیری در منطقه رقم بخورد. لذا به نظر 

نمی رســـد اراده ای برای حرکت به سمت عملی کردن این تهدیدها ازجمله 

خروج از برجام در اروپا وجود داشـــته باشـــد؛ حتی اگر ایران گام چهارم را 

بردارد.« فرجی راد ضافه کرد: »ایران در این مسیر به صورت تدریجی تعهدات 

خود را کم می کند و با رسیدن به نقطه صفر چندماهی فاصله داریم.« 

این دیپلمات سابق کشورمان خاطرنشان کرد: »خروج اروپا از برجام صرفا 

یک احتمال بود و وقتی آقای جانســـون قدرت گرفت مطرح شـــد ولی بعد 

انگلیســـی ها جانســـون را توجیه کردند و او از این موضع عقب نشینی کرد 

و مواضع مشـــابه مقامات دیگر اروپایی نیز اصلاح شـــد. لذا ممکن است 

جانسون حرفی در ابتدا زد تا خود را همراه آمریکا نشان دهد، اما اروپایی ها 

جلوی این اقدام را گرفتند.« 

وی درخصوص این شـــائبه که تکثر گام های کاهش تعهدات هســـته ای 

ممکن است تا حدی به لوث شدن و جدی گرفته نشدن ماجرا از سوی طرف 

مقابل منجر شود، گفت: »به هر ترتیب این مسیر تا جایی پیش می رود که 

تعهدات به صفر برسند و ما با این اقدامات به نحوی پیش رفتیم که حداقل 

مقصر از بین رفتن برجام شـــناخته نشویم. اگر ایران عجولانه عمل می کرد 

ایران هم جزء کشـــورهایی به شمار می آمد که به از بین رفتن برجام کمک 

جدی کردند. امروز اما ایران در انتهای صف است و تاریخ هم این موضوع 

را خواهد نوشت.« 

فرجی راد در توضیح ابعاد احتمالی گام چهارم خاطرنشـــان کرد: »دولت با 

توجه به اینکه نمی خواهد برجام از بین برود سعی می کند گام چهارم قدری 

با استیضاح ترامپ هماهنگ باشد. به هر ترتیب هرچند شانس استیضاح بالا 

نیست اما اکنون دنیا گوشه نگاهی به استیضاح ترامپ دارد. ضمن آنکه تا 

یک سال دیگر در آمریکا انتخابات انجام می شود و این احتمال ولو به صورت 

اندک وجود دارد که ترامپ با این استیضاح بازنده انتخابات باشد. لذا به نظر 

می رســـد دولت با گوشـــه نگاهی به این موضوع در حال سبک و سنگین 

کردن نحوه معامله با کاندیداهای دیگر و درواقع جانشین ترامپ است.« 

این کارشناس مسائل سیاست خارجی ادامه داد: »ما در گام سوم فعالیت 

تحقیق و توسعه را افزایش دادیم و ممکن است در گام چهارم اقداماتی مثل 

افزایش تعداد سانتریفیوژها یا غنی سازی در دستورکار باشد.« 

وی افزود: »این موضوع تا حد زیادی بســـتگی به تحولات جاری در محیط 

بین الملل دارد. اولا باید دید فرانســـوی ها و اروپایی چه اقدامی می کنند. 

ثانیا شـــرایط داخلی آمریـــکا نیز در این مرحله تعیین کننده اســـت. ثالثا 

گفت وگوهایی که در منطقه شـــکل گرفته نیز می تواند ولو به صورت اندک 

پارامتری تاثیر گذار باشد. کویتی ها تحرکاتی را شروع کرده اند. عربستان 

اقداماتـــی انجام داده و تعدادی از ماهی گیران ایرانی را بعد از مدت ها آزاد 

کرده اســـت. آتش بس در یمن در حال جدی شـــدن است و عربستانی ها 

و اماراتی ها به فرانســـوی ها اعلام کرده انـــد آمادگی آتش بس دارند. اینها 

بی ارتباط با این مسائل نیست و تا روز آخر نمی توان پیش بینی خیلی دقیقی 

از جزئیات گام چهارم داشت، چراکه تحولات بین المللی مدام در حال تغییر 

فضاســـت و این تحولات بر گام چهارم بی تاثیر نیست.«  فرجی راد در پایان 

پیش بینی کرد گام چهارم به احتمال زیاد ناظر به میزان غنی سازی بوده و 

ایران حجم غنی سازی را افزایش دهد. 
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 لزوم نظارت دستگاه قضایی و تقنینی

 برعملکرد کانون های وکلا

آنچه در قسمت ششم »رادیکال سه« گذشت

میراث فکری بازرگان برای مجاهدین خلق چه بود؟

کانون های وکلای دادگستری معتقدند به موجب قانون 

مصوب ســـال 1333 مستقل بوده و نباید تحت  نظارت 

قضایی یا اجرایی قرار داشته باشند و هرگونه نظارتی بر آنها 

موجب خدشه به این استقلال است، اما سوال اینجاست 

که مراد از استقلال چیست و حدود این استقلال چقدر 

است؟ کانون های وکلای دادگستری به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، »موسسه ای 

است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود«؛ بنابراین 

کانون وکلا یک دستگاه دولتی، قضایی و تقنینی نیست و موسسه ای غیردولتی محسوب می شود 

که یک امر حکومتی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت و صدور پروانه به آنها واگذار شده 

است. فلسفه استقلال کانون وکلا این است که وکلا بدون تاثیر و تاثر از دستگاه های حکومتی 

بتوانند به دفاع از حقوق مردم پرداخته و به خصوص در مواردی که یک طرف از اصحاب دعوا 

وابسته به قدرت است، با آزادی عمل بیشتری به دفاع از موکل بپردازند. بر همین اساس نیز 

در قانون تاکید شده »وکلا در مقام دفاع، از تامینات شغل قضا برخوردارند.« اما تاکید زیاد وکلا 

بر استقلال در شرایطی است که این استقلال در مقام دفاع از حقوق اصحاب دعوا، شاکی و 

مشتکی عنه یا خواهان و خوانده است و نمی تواند راجع به تصمیماتی باشد که مدیران در این 

نهادها در تضاد با فلسفه ایجاد آن می گیرند. براساس ماده 6 لایحه قانونی استقلال، چند وظیفه 

مهم برای کانون های وکلا دیده شده که عبارت است از: » الف- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی 

که واجد شرایط قانونی باشند، ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا 

و کارگشایان، ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله 

دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا،  د- معاضدت قضایی و هـ- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و 

عملی وکلا.«حال سوال اینجاست که اگر کانون های وکلا در انجام این وظایف تخطی کردند، 

چه کســـی باید بر آنها نظارت کند و تکلیف مطالبه اجرای این وظیفه از سوی چه نهادی باید 

صورت گیرد؟براساس لایحه قانونی استقلال، دو نوع نظارت بر کار وکلا دیده شده است؛ اول 

قضات دادگاه ها و دادستان ها درصورت برخورد با هرگونه تخلف از سوی وکلا می توانند موضوع 

را به دادسرای کانون گزارش کرده و دادسرا نیز به موضوع رسیدگی کند؛ اما نظارت دوم، توسط 

دادســـتان کل کشور اعمال خواهد شد. براساس ماده 21 لایحه استقلال، هرگاه رئیس قوه 

قضائیه تخلفی مشاهده کند، می تواند موضوع را جهت تحقیق به دادستان کل ارجاع دهد و 

دادستان هم درصورت احراز تخلف، موضوع را به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می کند. علاوه بر 

این، نظارت قضایی براساس اصل  هفتادوششم قانون اساسی، »مجلس  شورای  اسلامی  حق  

تحقیق  و تفحص  در تمام  امور کشور را دارد.« بنابراین مجلس شورای اسلامی هم می تواند از 

این طریق به موضوع وارد شـــده و بر کار این کانون ها نظارت کند. همچنین مجلس شـــورای 

اسلامی از طریق وضع قوانین، حق ورود به نحوه فعالیت کانون های وکلا را دارد و از این طریق 

هم می تواند به فعالیت آنها نظم و نسق دهد. کانون های وکلا به واسطه ایجاد انحصار در صدور 

پروانه وکالت، اخذ وجوه بی حساب و کتاب از وکلا، انجام برخی هزینه های غیرضرور، دریافت 

هزینـــه غیرقانونی بابت نقل وانتقال وکلا و موارد دیگر، همواره در مظان اتهام بوده و به جهت 

»تعارض منافع« نیاز به نظارت بالا به پایین دارند. نکته قابل توجه این است که به دلیل فقدان مقرره 

قانونی، تصمیمات هیات مدیره های کانون وکلا در دیوان عدالت اداری قابل شکایت نیست؛ 

زیرا براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تنها شکایت از تصمیمات و 

اقدامات دستگاه هایی در دیوان قابل طرح است که وابسته به دولت باشند یا از بودجه عمومی 

استفاده کنند یا جزء فهرست نهادهای عمومی غیردولتی باشند که کانون وکلا در زمره هیچ کدام 

از این موارد نیست. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا نیز به دلیل تعارض منافع و انتصاب از سوی 

هیات مدیره کانون، صلاحیت و توان رسیدگی به این شکایات را ندارند. شاید تنها مرجع اعتراض 

به تصمیمات هیات مدیره، دادگاه عمومی و از جهت مرجع عام تظلم خواهی باشد که از این 

منظر هم شاید ایراداتی قابل تصور باشد. پس چه کسی باید بر این گونه فعالیت ها نظارت کند؟

نظارت بر فعالیت کانون وکلا و وظایف قانونی آنها یک ضرورت است و منافاتی با استقلال آنها 

نیز ندارد؛ کمااینکه اگرچه قوای سه گانه کشور از هم مستقل هستند اما براساس ترتیباتی که در 

قانون اساسی دیده شده، هریک از قوا به نحوی بر قوای دیگر نظارت داشته و این نظارت مانع 

استقلال آنها نیست. حال درخصوص کانون وکلا که یک نهاد صنفی و غیرحکومتی است، چرا 

نظارت به معنای مخدوش شدن استقلال تلقی می شود، محل بحث است.

ششمین قسمت از فصل جدید برنامه دانشجویی »رادیکال سه« با محوریت بررسی ابعاد فکری 

مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و با حضور علی عبدی، کارشناس 

علوم سیاسی و علی ملاقلی پور، کارگردان مستند »راه طی شده« که با محوریت زندگی بازرگان 

ساخته شـــده روی آنتن شبکه سوم سیما رفت. در این برنامه علی عبدی، پژوهشگر تاریخ 

معاصر گفت: »یکی از اختلافات میان مهندس بازرگان با امام راحل، درباره اولین رفراندوم 

جمهوری اسلامی بود که بین ایشان با امام)ره( بر سر اینکه »جمهوری اسلامی«، »جمهوری 

دموکراتیک« یا »جمهوری دموکراتیک اســـلامی« باشد، اختلاف نظر وجود داشت. اختلاف 

بعدی در ماجرای خبرگان قانون اساســـی و اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود و مساله 

کردســـتان هم یکی دیگر از موارد اختلاف بود که دولت موقت با تشکیل هیات حسن نیت 

بیشتر به دنبال دادن امتیاز به جریان ضدانقلاب بود.« مجری برنامه درباره این موضوع پرسید 

که این اختلاف ها موجب استعفای مرحوم بازرگان شد یا تسخیر لانه جاسوسی، که عبدی 

به این سوال این گونه پاسخ داد: »آن طور که مرحوم بازرگان در کتاب »انقلاب در دو حرکت« 

نوشته اند، شب قبل از تسخیر لانه جاسوسی او استعفایش را به حضرت امام)ره( تقدیم کرده 

بود و ســـه ماه قبل از آن تا پای اســـتعفای کل هیات دولت رفته بود که با تشر امام)ره( ماجرا 

منتفی شده بود، ولی اینجا چون استعفا با ماجرای سفارت مقارن شده بود، بسیاری تصور 

کردند دلیل استعفا، تسخیر سفارت آمریکا بوده است.« این پژوهشگر تاریخ معاصر در ارتباط 

با دلایل خوش بینی مرحوم بازرگان به آمریکایی ها با وجود اینکه او خود دوران کودتای 28 

مرداد و رفتار آمریکایی ها را با دولت مصدق دیده بود نیز این گونه توضیح داد: »مگر ما تجربه 

سعدآباد را در دوران پس از انقلاب نداشتیم، پس چرا دوباره برجام اتفاق افتاد؟ و مگر هنوز 

بعد از اتفاقات پیش آمده برای برجام، این کشش به آمریکا دیده نمی شود؟ این نگاه متاسفانه 

هنوز هم وجود دارد.« وی همچنین درباره ارتباط مرحوم بازرگان با سازمان مجاهدین خلق 

نیز گفت: »آن روحیه نفی اســـلام فقاهتی که در جریان نهضت آزادی وجود داشت در کنار 

مبنا قرار دادن علم به جای دین برای مبارزه، میراثی بود که از جریان فکری مهندس بازرگان 

به سازمان مجاهدین خلق رسید.« 

همچنین علی ملاقلی پور، کارگردان مســـتند »راه طی شده« با محوریت اندیشه بازرگان در 

سخنانی در ارتباط با نسبت بازرگان با سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: »وقتی خود اعضای 

نهضت آزادی می گویند ما در زندان سال 43 از زبان مهندس بازرگان شنیدیم که به محمد 

حنیف نژاد گفت وقتی از زندان آزاد شـــدی، به سراغ مبارزه مسلحانه برو؛ پس نهضت آزادی 

درواقع دو مشی دارد؛ جوانان خودشان را به سراغ مشی مسلحانه و نیروی مسن تر را به سراغ 

مبارزه سیاسی و حقوق  بشری فرستادند.« 

سفیر اسبق ایران در نروژ:

تهدید اروپا برای خروج از برجام عملیاتی نیست

در آستانه نیمه آبان ماه موعد گام چهارم ایران در مسیر 

کاهش تعهدات هسته ای، همچنان چالش های ایران با 

غرب رو به افزایش است و در مقابل گفت وگو هایی که میان 

ایران و اروپا شکل گرفته بود به نتیجه دلخواهی برای طرفین 

نرسیده و در ایران حتی آنهایی که امیدهای بیشتری به 

اروپایی ها و همکاری احتمالی آنها داشتند، امروز ساکت تر 

از گذشته کناری نشسته اند و نظاره گر میدان هستند. در 

این میان چند نکته کلیدی وجود دارد که این روزها بیشتر 

از هر زمان دیگری باید به آنها توجه کرد. 

 اقدام راهبردی در مقابل صبر راهبردی

باید دوباره به این سوال پاسخ داد که ایران چرا و با چه هدفی 

در این مسیر گام گذاشت؟ مواجهه با برجام و عقبگرد از آن، 

هرچند با دیدگاه اصلی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی 

دولت دوازدهم در تعارض باشد، اما امروز عملیاتی شده و 

از آنجایی که دقیقا متفاوت از آن مسیری است که در این 

6 سال از سوی دولت حسن روحانی در پیش گرفته شده، 

دارای ماهیت و هدفی مهم و استراتژیک است. بی نتیجه 

بودن تعامل گسترده با غرب، چه آمریکا و چه کشورهای 

اروپایی که برجام نمونه تکامل یافته و حداکثری آن است، 

کلیت کشور چه حاکمیت و چه افکارعمومی را به جایی 

رساند که از مسیر رفته هرچند با سرعت بسیار کم، برگشته 

و از سطوح همکاری در توافق کاسته شود. علاوه بر اینکه 

این تصمیم هسته ای، چندی بعد با اقدامات مقابله ای 

دیگری مانند برخی تصمیمات اقتصادی و امنیتی نیز 

همراه شد. اولین هدف در این مسیر )البته از دید یک 

خبرنگار سیاسی( هزینه مند کردن ایجاد و توسعه فشارهای 

سیاسی- اقتصادی و حتی امنیتی علیه ایران در جریان 

خروج آمریکا از توافق هسته ای و افزایش تحریم ها بود که 

شاید بتوان گفت درصورت فرض این هدف به عنوان علت 

اصلی اقدام، تا حدود قابل توجهی این هدف محقق شده 

است، به این معنا که گام های آمریکا برای فشار به ایران که 

هرروز با اقداماتی مانند فشار به طرف های معامله با تهران 

برای به صفر رساندن فروش نفت، ممانعت از حمل ونقل 

دریایی از مسیر ناامنی کشتیرانی برای ایران، ایجاد اتحاد 

اقتصادی علیه تهران میان کشورهای منطقه، ایجاد ائتلاف 

نظامی در خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن  و حرکت در 

هرگونه مسیری که به فشار حداکثری کمک می کرد، انجام 

می شد امروز با سرعت و تاثیر بسیار کمتری همراه شده و 

گسترش اتحاد علیه ایران نیز با هزینه سنگینی برای هر 

کشور یا دولتی همراه شده است. از این رو تداوم حرکت 

ایران در این مسیر به ویژه در مقطع چهارم، اساسی و حتی 

حیاتی خواهد بود. دومین هدف از این مجموعه اقدام، 

پرکردن خلأ اصلی شکل گرفته در برجام بود. از آنجایی که 

برجام یک برگ راهبردی برای موازنه قوای ایران با قدرت 

دشمن در منطقه را از روی میز خارج کرد، لازم بود تا هرچه 

سریع تر هم با هدف افزایش بازدارندگی و هم گسترش لوازم 

چانه زنی، برگ هسته ای دوباره روی میز قرار گیرد. در این 

مسیر به علت محافظه کاری جدی دولت دوازدهم و برخی 

مصلحت اندیشی ها، به جز گام اول، گام های بعدی بسیار 

محتاطانه و حداقلی برداشته شد، لذا نمی توان گفت که تا 

این لحظه مسیر قابل توجهی از رسیدن به هدف طی شده 

است. بنابراین باید گفت برای نزدیک شدن به این هدف 

برداشته شدن یک گام جدی و بلند در مقطع چهارم بیش 

از گذشته مهم و حساس است. سومین که شاید هدف 

کوتاه مدت و حتی احتمالی در این مسیر بود، وادار کردن 

اروپایی ها به انجام تعهدات شان در برجام نسبت به ایران 

بود. در این خصوص هم به جز تداوم بازطراحی رآکتور اراک 

از سوی انگلیس و چین که به گفته برخی مقامات تا حدود 

قابل قبولی ادامه دارد، در انجام دیگر تعهدات اروپایی ها 

که مسائل اقتصادی محور آنهاست، همچنان که از سوی 

بسیاری از کارشناسان پیش بینی می شد حداقلی ترین 

اقدامات عملی انجام نشده و تلاش هایی ازجمله آنچه 

مکرون انجام داده، به علت عدم استقلال اروپایی ها در 

مقابل آمریکا بی نتیجه مانده است. در کنار این سه هدف، 

البته شاید بتوان اهداف دیگری هم تعریف کرد، اما نباید 

فراموش کرد که روح کلی حاکم بر این مجموعه اقدام، 

همان مقاومت فعال و ارسال این پیام به غرب است که ایران 

در مقابل اقدامات آنها بنای تداوم سکوت یا آنچه دولت از 

آن با نام هایی چون صبر راهبردی یاد می کرد، را ندارد و از 

قضا برای تثبیت هویت مستقل خود قادر به مقابله به مثل و 

حتی مواجهه مستقیم است. از همین منظر هم هست که 

تداوم گام های 60 روزه و صدالبته قوت آنها به ویژه حالا و در 

گام چهارم که از قبل از جانب سخنگوی دستگاه سیاست 

خارجی گفته شده بود که »گام سوم ایران آخرین مهلت 

طرف های برجام است«، بسیار مهم و راهبردی خواهد بود. 

 اقدام راهبردی و معضلی 

به نام امیدهای سطحی و مقطعی

سست بودن اقدامات ایران در گام چهارم، البته تنها آفت 

ایجاد مانع برای توسعه فشار حداکثری و بازیابی برگ های 

بازدارنده ایران نیست، چراکه برخی نگاه های سیاسی و 

دارای فاصله جدی از واقعیات میدانی می تواند مخل این 

مسیر باشد. برای مثال منتظر نشستن و امید بستن به 

وقایع داخلی ایالات متحده به خودی خود می تواند مانند 

یک سم مهلک برای تصمیم راهبردی ایران عمل کنند. 

برخی نزدیکان دولت همچنان در کش وقوس انتخابات 

2020 آمریکا گیر کرده اند و امیدوارند با پیروزی احتمالی 

یک دموکرات در اکتبر آینده، آمریکا از مسیر فشار 

حداکثری بازگردد و دوباره برجام احیا شود. این مساله 

با وجود وقایع ماه های اخیر را می توان از تیتر رسانه های 

نزدیک به دولت به خوبی تشخیص داد. با یک استدلال 

حداقلی، امید بستن به رفتن ترامپ از کاخ سفید در 

انتخابات آینده و آمدن فردی چون جو بایدن از آنجایی که 

بسیار ضعیف است و حتی با اعتنا به نظرسنجی های درون 

ایالات متحده کم احتمال ترین گزینه است، قطعا گزاره ای 

اشتباه است. این البته صرف نظر از این است که اساسا 

دموکرات ها هیچ گاه برای ایران بهتر از جمهوری خواهان 

نبوده اند و حتی اصلی ترین فشارها و تحریم ها در دوره 

حاکمیت دموکرات ها بر کاخ سفید ایجاد شده است. 

در استدلالی کلان تر اما باید گفت گره زدن سرنوشت 

و تصمیمات راهبردی کشور به وقایع درونی یک کشور 

خارجی از هر منطق و عقلانیتی به دور است و با تدبیر 

هیچ میانه ای ندارد. 

مثال دیگر اما امید بستن به یک گزاره ضعیف تر و 

پیش پا افتاده تر است. اینکه عده ای گمان کنند ترامپ 

به زودی استیضاح خواهد شد و دور نشدن ایران از برجام 

می تواند پایه ای برای جلب اعتماد جایگزین رئیس جمهور 

معزول ایالات متحده باشد از آن دست ایده هایی است که 

بیشتر به طنز می ماند و گویای این است که یک تفکر چقدر 

می تواند سطحی و مقطعی باشد. 

  گام قوی یا ضعیف

 با چه اقداماتی تحقق می یابد؟

 درمورد اقدامات احتمالی ایران در گام چهارم دو اظهارنظر 

رسمی وجود دارد که می توان به آنها تکیه کرد. اولی مربوط 

به رئیس سازمان انرژی اتمی است و دومی مربوط به 

اظهارات رئیس جمهور. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 

انرژی اتمی در حاشیه حضور در کمیسیون آموزشی 

مجلس شورای اسلامی از رونمایی زنجیره 30 تایی 

سانتریفیوژ IR-6 گفت و اضافه کرد تا پیش از برداشتن 

گام چهارم 3500 سو به ظرفیت 5600 سویی کنونی 

صنعت هسته ای کشور اضافه می شود. صالحی البته 

این را هم گفت که »ایران قبل از برجام 2300 کیلوگرم 

اورانیوم غنی شده داشت که در حال حاضر این میزان به  

1700 کیلو رسیده است.« علاوه بر این، رئیس جمهور در 

نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران گفت: »به زودی 

سانتریفیوژهای IR -8 ،IR -7-و  IR -9رونمایی و راه اندازی 

می شوند.«درباره این دو اظهارنظر اگر بخواهیم قدری 

واقعی صحبت کنیم باید بگوییم که این مجموعه اقداماتی 

که از جانب مسئولان رسمی دولت بیان شده، تفاوتی با گام 

سوم یا حتی گام دوم که گفته شد گام هایی نه چندان قوی 

بودند، ندارد و درواقع شامل حرکت هایی اساسی نیست. 

»فرهیختگان« پیش از این در ارائه یک طرح کلی و عملی 

پیش بینی های خود مبتنی بر هدف هایی را که در ابتدای 

متن آمد مطرح کرده و گفته بود در هر گام ایران می تواند 

چه اقدامات مهم و تاثیر گذاری داشته باشد. گفته بودیم 

برای گام سوم راه اندازی 19 هزار سانتریفیوژ یا از سرگیری 

غنی سازی 20 درصد می تواند گزینه های مناسبی باشد 

که خب هیچ کدام از سوی دولت انجام نشد. از این رو باید 

گفت دم دستی ترین اقدامات می تواند این دو اقدام باشد. 

علاوه بر این، ایران یک گزینه مهم و اساسی نیز در پیش 

دارد و آن چیزی نیست جز راه اندازی مجدد سایت فردو 

به عنوان یک مجموعه غنی سازی. ایران می تواند برای 

گام چهارم، یک اقدام مهم انجام دهد و فردو را به کارکرد 

اصلی خود برگرداند و علاوه بر این به طور جدی به نقطه 

بازدارندگی نیز نزدیک شود. البته گزینه های دیگری مانند 

کاهش تعهدات در فرآیند نظارتی آژانس با ایران هم وجود 

دارد که چون انجام آنها در این برهه از سوی دولت بسیار 

بعید است، احتمالا به گام های بعدی موکول خواهد شد. 

  گفت  وگو 
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